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احمد اکبرپور 
نویسنده کودک و نوجوان

سحر حدیقه 
نویسنده و مترجم حوزه کودک

 پنچر کردن 
خ گردون چر

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

با نیم بیت اول عشــق به مدرسه و علم و تحصیل در 
آدمیزاد شعله می کشد ولی با خواندن نیم بیت دوم، 
فسسسس باد آدم خالی می شــود. مگر ما دیوانه ایم 
که با علــم و دانش بخواهیم چــرخ نیلوفری را پایین 
بیاوریــم؟ ناصر خســروی عزیــز، تو دیگه چــرا؟ تو که 
همــه جــای جهــان را گز کــرده ای و وجــب به وجبش 
را تــوی ســفرنامه ات نقــل کــرده ای؟ حتماً تــوی این 
ســفرهای دور و دراز یکــی دوبار طاقبــاز خوابیده ای و 
آسمان درندشت را خوب ورانداز کرده ای. از شما هم 
که مثل خودم آدم محترمی هستی بعید است سرت 

گرم شده باشد و توهم زده باشی.  
با توجه به اینکه در عالم ادبیات پر از ایهام و تشبیه و 
اســتعاره و این جور ادا و اطوارهاســت، منظور از چرخ 
نیلوفــری همــان آســمان بی ســر و ته بالای ســرمان 
اســت. خب حالا قضیه مشکل تر هم می شود. خیال 
کنید ما خیلی فرهیخته ایم و سیکل 2 یا دیپلم داریم و 
درخت ما حسابی بار دانش گرفته است و می خواهیم 

چرخ نیلوفری را با تمام مخلفاتش به زیر بیاوریم.
آهــااااااااااااااااااااان بکش، بکــش، از اون طرفش بگیر. 
حواست باشه ستاره ها قل نخورند و نریزند. حواست 
بــه دب اکبــر و اصغر باشــه. اصغرکوچولو چه گناهی 

داره... به ماه چه کار داری...؟
 فکر کن با هر زحمتی هســت چرخ نیلوفری را پایین 
آوردیم و تا یکی دو متری زمین آوردیمش. خب حالا 
کجا بگذاریمش؟ خودمان روی زمین خیلی جا داریم 
که آسمان و مخلفاتشو هم بیاوریم ور دل مان؟ زمینی 
کــه از متــری دو میلیون تومان هســت تــا ...، بخریم و 

رویش آسمان بکاریم؟ 
پــدر و مــادر عزیــزم: »حــالا فهمیدیــد من چــرا ترک 

تحصیل کردم؟«

 تخلص شاعرانه
جانــم برای آنهــا کــه نمی دانند تخلص چیســت 

توضیحی بدهم و بروم سراغ اصل مطلب.
بســیاری از شــاعران بزرگ زبان فارسی به تخلص 
خــود معــروف هســتند. ماننــد نظامــی گنجــوی 
کــه نــام او الیــاس بــن یوســف بــود، ســعدی کــه 
نــام او  مشــرف الدین بــود، حافــظ شــیرازی کــه 
نــام او شــمس الدین محمــد بــود. یا همین ســید 
تخلصــش  کــه  تبریــزی  بهجــت  محمدحســین 
شــهریار اســت و اگر بخواهیم برای نمونــه یکی از 
معاصرترهــا را مثــال بیاوریــم، هوشــنگ ابتهــاج 

است که تخلصش سایه است.
و اما تخلص بعضی شاعران نسل جدید:

)بدون شرح(
شــهرام عقــرب، تگــرگ کجکــی،  بــاران اســیدی، 
دریای نفــرت، مصیبت، سکســکه، زیرآبزن، کوید 

21، سونامی، ویروس. خفن.  

 جنس داخلی یا جنس خارجی؟ 
1
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جمع خوانی

   حرف زدن از مزایای کتاب های خارجی در روز ملی ادبیات کودک 
سخت است اما آیا نباید گفت؟ امروز به نام آذریزدی خوب نامگذاری 

شده است: کسی که سال ها برای کودکان و ادبیات این مرز و بوم حرص و 
جوش خورد تا بچه های خوب با قصه های خوب بزرگ شوند. با قصه های 

خوب ایرانی. حالا چرا آرام آرام اسم نویسنده های خارجی در صدر 
فروش های کتاب های کودکان قرار می گیرد؟ سؤال اول این است: چه 

کسی کتاب را برای بچه ها می خرد؟ این سؤال، دست کم سه جواب دارد: 
یک پدر و مادرها، دو مربیان آموزش و پرورش و متصدیان کتابخانه های 

مدارس و در نهایت سه خود کودک.
من دو دسته اول را یکی می گیرم چون تقریباً و بجز موارد استثنایی هر دو 

گروه یک نظریه درباره کودک و کتاب کودک دارند. اگر بخواهم درباره 
ایرانی جماعت به طور اجمالی نگاه کنم باید بگویم ما ایرانی ها مردمانی 

بسیار میهمان نواز و غریب نواز هستیم. همیشه برای ما ایرانی ها مرغ 
همسایه غاز بوده است حالا در هر زمینه ای: چه برای خرید پوشاک و 

ابزارآلات و گوشی و چه برای خرید کتاب. تا اسم نویسنده ای خارجی روی 
کار زده می شود، مهر خاموشی بر لب های این گروه زده می شود و یک 

دلیل محکم هم دارند: اینها همه از آب گذشته است. مگر می شود این 
خارجی ها کار بد بدهند به کودک.

غیر از آن حس غریب نوازی، طرح و جلد و تصویرگری های آنها کجا 
و کتاب های ما کجا. )استثناهای ناشران خوب را لطفاً جدا کنیم.( من 

فکر می کنم اگر قرار است با کتاب بزرگ شویم، بهتر است با کتاب زمانه 
خودمان بزرگ شویم. تعارف نداریم که در این دنیای تکنولوژی نشاندن 

کودک پای کتاب به جای لپ تاپ و تبلت و گوشی های هوشمند، کار 
حضرت فیل است )در اینجا کاری به اپلیکیشن های داستان و قصه ندارم 
که درصد پایینی از بچه های باهوش و کتابخوان را در دست گرفته.( خود 

شما اگر یک جنس پرزرق و برق و جذاب به دستتان بدهند، راضی تر 
هستید یا یک جنس بی روح؟ اول از همه سراغ کدام می روید؟ در اینجا 
تأکید می کنم که عمده انتخاب کتاب ها برای کودکان توسط بزرگسالان 

است. پس یادتان نرود که اگر جنس پرزرق و برق خریداری شده، از عقل 
گروه خود ما بزرگسالان است و درصد و خطا و اشتباهش قطعاً بالا نیست.
از طرح و جلد و شــکل و شــمایل که بگذریم، می رسیم به یک مسأله بزرگ 
دیگــر. اغلب والدیــن و مربیــان در مواجهــه با کتــاب ایرانی می پرســند: 
ایــن کتاب قرار اســت چه چیزی به کــودک یاد بدهد. جالب اســت که در 
مواجهه با کتاب خارجی چنین ســؤال مهمی به هیــچ عنوان به ذهن این 
افراد خطور نمی کند و داریم می بینیم که بچه ها با خواندن آنها چه کیفی 
می کنند. اولین هدف ادبیات، لذت غرق شدن در دنیایی ماورای این دنیای 
پر از ســختی ها اســت. پس چرا ما چند دقیقه ای بچه ها را رها نمی کنیم تا 
از این دنیــای زیبا لذت ببرند؟ چرا با ســؤال های کلیشــه ای »چه نتیجه ای 
 می گیریم« و »چه هدفی دارد« و »چه اخلاق خوبی یاد می گیری« کودک 

را با تخیلــش راحت نمی گذاریم 
تــا احســاس او هــم کمــی هوایی 
بخورد؟ وقتی یک کــودک بعد از 
خواندن کتاب، با این همه ســؤال 
مواجه می شــود و موظف اســت 
به همه آنها جواب پس بدهد، هر 
کسی هم جای او بود، حاضر نبود 
حتی یک صفحه کتــاب بخواند. 
خــوب پــس چــرا کتــاب خارجی 
می خواند؟ چــون در آنهــا با این 
صراحــت خبــری از نتیجه گیری 
نیســت و بچه خوب را در نهایت 
خــود بچــه تعریــف می کنــد نــه 

نویسنده و بالاسری ها.
نکته بعــدی ممکن اســت کمی 
تمــام  کنــد.  ســوءتفاهم  ایجــاد 
کتاب های چاپ شــده و مجوزدار 
ایرانــی و خارجــی از فیلتر اعظم 
کــه  جایــی  می شــوند.  رد  ارشــاد 

درســت عین الله تمام بشریت حواس هســت که کودک چه بخورد، چه 
بپوشد، چه جور به بزرگتر خود احترام بگذارد. سؤال را باز تکرار می کنم: چرا 
مخاطبان کتاب های خارجی را ترجیح می دهند؟ چون به نسبت کارهای 
ایرانی راحت تر بیان شــده اند. راحت تر نوشــته شده اند. کلمات ممنوعه 
کمتری دارند یعنی از ممیزی کمتری رد شده اند. )لطفاً زود چوب ممیزی را 
برندارید و بگویید آفرین برویم و حساب آنها را هم برسیم!( وقتی مادری به 
من می گوید توی داستان شما نوشته شده »گنده« و این واژه زشت است و 
اخ است و وای وای، چه حرفی برای من می ماند؟ به نظر شما کودکی که با 
دیدن انیمیشن ها و فیلم ها و چند دقیقه گشت در سایت هایی که ما حتی 
خوابــش را نمی بینیم )چون ذهن ما دیگر خواه ناخواه سانســوری شــده( 
با واژه ها و موضوعاتی روبه رو هســتند که علی ماشــاءالله وسعت دارد، آیا 
با شــنیدن کلمه »گنــده« از راه بــه در و خدای ناکرده بی تربیت می شــود؟ 
به پدری که یک کوه کتاب خارجی توی دســتش اســت )نشان می دهد که 
دوســت دارد بچه اش کتابخوان شــود( امــا برای خرید یک کتــاب از یک 
نویسنده ایرانی به هزار رنگ درمی آید و سرآخر از نویسنده می پرسد آیا این 
کتاب به درد بخور است و با »نه« نویسنده راهش را می گیرد و می رود، چه 
می شود گفت؟ چرا دست کم به ناشرهایی که کلی کتاب از آنها خریده ایم، 

اعتماد نمی کنیم؟
چه بخواهیم چه نخواهیم زبان طنز و فانتزی دو معیار مهم ادبیات 

کودکان هستند؛ فانتزی ای که آشتی تکنولوژی با افسانه های کهن است. 
اما چند درصد از کتاب های داخلی به این مقوله پرداخته اند؟ شاید اصلاً ما 

هنوز به تکنولوژی نرسیده ایم که نمی توانیم از فانتزی حرف بزنیم. دنیایی 
که حساب و کتاب خودش را دارد و قوانین خودش را. شاید از قوانین 
جدید می ترسیم؟ هی پیش خودمان می گوییم نکند جایگزینی برای 

نظرات و افکار برتر ما پیدا شود.
و اما زبان طنز. تا حالا بچه ها، با پدر و مادر و معلم هایی سر و کار داشته اند 
که از بالا با آن حرف زده اند و مثل چوبی روی سرشان بوده اند اما با دیدن 

زبان طنز کتاب های خارجی این دیوار ارتباطی ترک برمی دارد و دیگر 
بالاسری وجود ندارد. بچه با خیال راحت کتابش را می خواند، می خندد، 
کشف می کند و به بهبودی روابطش با دور و اطراف فکر می کند. این عنصر 

مهم در کمتر کتاب داخلی دیده می شود. موقع نوشتن آنقدر عبوس و 
جدی و می شویم که یادمان می رود، کودک و نوجوان مخاطب دوست 

دارد کمی هم لبخند بزند و آنقدر جدی به دنیا نگاه نکند. چرا یادمان 
می رود که »هنر برای این است که از فرط   واقعیت خفه نشویم«؟ آن دسته 

از بچه هایی که قدرت انتخاب دارند، می روند سراغ این کتاب ها و سراغ 
فانتزی هایی که کمتر در آثار نویسنده های ایرانی دیده می شود.

دیگر نمی خواهم حرف های تکراری بزنم: اینکه »چرا کتاب خوانده 
نمی شود« و »کسانی که آنقدر هزینه برای رخت و لباس و خورد و خوراک 
جسمی بچه ها می کنند، چرا به فکر خوراک معنوی و روحی آنها نیستند« 
اما واقعیت این است که خود بچه 

هم از اینکه توی کتاب چوب و چماق 
بالای سرش باشد برای یادگیری 

خسته شده. اگر کمی در نوشته های 
ایرانی مان به جای نصیحت به 

فکر خلاقیت و تخیل باشیم، کافی 
است. )یواشکی و آن لابه لاها 

نصیحت مان را بکنیم.( منظور 
اینکه در زمانه ای که بچه ها از کتاب 

فراری اند همان تک و توکی را هم 
که می آیند با چوب و چماق فراری 
ندهیم. بگذاریم ببینند همان قدر 

که می توانند در آن کتاب ها آزاد و 
رها فکر کنند، اینجا هم می توانند. 

بگذاریم طعم زبان و فرهنگ 
خودمان را بچشند بدون آنکه قاشق 

مان را تا خرخره پر کنیم از چاشنی 
باید و نبایدها. بگذاریم حس کنند 

محدودیتی برای تخیلشان نیست.

دو داستان کوتاه برای نوجوانان


